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نمایشـگاه کتـاب را بهـار کتـاب و کتابخوانـی می‌داننـد. ناشـران و اهـل قلـم در ایـن 
، سـال جدیـد را آغـاز می‌کننـد و از قبـل بـرای شـرکت در  رویـداد اسـت کـه ماننـد نـوروز
آن برنامه‌ریـزی و اقـدام می‌کننـد. ناشـران در ایـن رویـداد کـه بزرگ‌تریـن رویـداد فرهنگـی 
کشـور اسـت، برنامه سـال آینده خود را رودررو با مخاطبان‌شـان در میان می‌گذارند و از 

آثـار جدیـد رونمایـی می‌کننـد. 
یـداد گذشـته اسـت و علـی رمضانـی، سـخنگوی  حـدود هشـت روز از آغـاز ایـن رو
پنجمین نمایشـگاه کتـاب تهـران در نشسـت خبـری سه‌شـنبه خـود در جمـع  سـی‌و
خبرنـگاران از میـزان فـروش 6روز ابتدایـی نمایشـگاه کتـاب بـا خبرنـگاران سـخن گفـت. 
او در ایـن نشسـت اعلام کـرد: »در نمایشـگاه کتـاب در 6روز ۲۸۳ میلیـارد تومـان کتـاب 
فروختـه شـد کـه از ایـن میـزان ۲۰۱ میلیـارد تومـان در بخـش حضـوری و ۸۲ میلیـارد آن 
در بخـش مجـازی ثبـت شـده اسـت. در بخـش حضـوری ۱۳۲میلیـارد تومـان از مبـادی 
رسمی فروخته شد و ۶۹ میلیارد تومان فروش هم از مبادی غیررسمی نظیر پرداخت به 
شکل کارت‌به‌کارت انجام شده است. در بخش مجازی نمایشگاه کتاب هم ناشران 

موفـق بـه فـروش ۵۶ میلیـارد تومانـی کتـاب شـده‌اند کـه از ایـن رقـم سـهم کتابفروشـان ۲۶ 
میلیـارد تومـان اسـت.«

این اعداد و ارقام ظاهر بزرگی دارند، حتی سـتاد خبری نمایشـگاه کتاب در خبر خود 
از تیتـر »نمایشـگاه کتـاب بـه فـروش دوبرابـری رسـید« اسـتفاده و ایـن دوبرابـر شـدن را در 
مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل عنوان کرده اسـت. رمضانی همچنین یادآوری شـد: 
»نمایشـگاه کتاب در سـال گذشـته در 6روز نخسـت از برپایی خود ۱۴۴ میلیارد تومان 
فروش داشـت و امسـال به فروش نزدیک به دوبرابری رسـیده که این میزان، با احتسـاب 

متوسـط درصد افزایش قیمت و برابر با رشـد ۹۷ درصدی اسـت.«
نمی‌خواهم اینجا از اظهارنظرهای ناشـران درباره نمایشـگاه کمک بگیرم- که برخی از 
فـروش امسال‌شـان راضـی و برخـی ناراضی‌انـد- امـا می‌خواهـم با کمک ماشین‌حسـاب 
دربـاره ایـن اعـداد و ارقـام بـه یـک نتیجـه برسـم. قبـل از ایـن کار لازم اسـت عـددی دیگـر 
را هـم اینجـا بیـاورم کـه رمضانـی، سـخنگو و قائم‌مقـام رئیـس سـی‌وپنجمین نمایشـگاه 
بین‌المللـی کتـاب تهـران در نشسـت خبـری پیـش از برگـزاری نمایشـگاه کتـاب اعلام 
کرد. او در آن نشسـت از حضور قطعی 2619 ناشـر در نمایشـگاه خبر داد و اضافه کرد: 

»250 ناشـر هـم در مراحـل مختلـف پیـش از ثبت‌نـام قـرار دارنـد.«

حالا برویم سراغ ماشین‌حساب؛ فروش کل بخش حضوری نمایشگاه کتاب طی 6روز 
اول 201 میلیارد تومان اعلام شده است. )82 میلیارد فروش بخش مجازی محاسبات 
جدایی می‌طلبد و نیازمند تعداد ناشـران و کتابفروشـان مجازی اسـت که هنوز اعلام 
نشـده‌اند.( بـا احتسـاب هـر جلـد کتـاب به‌طـور میانگیـن 200 هـزار تومـان و تقسـیم کردن 
آن بـر فـروش کل بـه عـدد یک‌میلیـون و پنـج هـزار کتـاب می‌رسـیم. به‌عبارتـی ایـن میـزان 
فـروش حاصـل فـروش ایـن تعـداد کتـاب اسـت. پـس در 6روز بـا احتسـاب میانگیـن هـر 
جلد 200 هزار تومان، حدود یک‌میلیون جلد کتاب به فروش رفته است. اگر این تعداد 
کتاب را بدون‌احتساب ناشرانی که در مراحل پیش از ثبت‌نام بودند، تقسیم بر تعداد 
( که تا روز 16 اردیبهشت قطعی داشتند، به حدود 384 نسخه  ناشرانی کنیم )2619 ناشر
سـهم هـر ناشـر می‌رسـیم. ایـن را هـم در نظـر بگیریـم کـه در ایـن آمـار اعلام نشـده ناشـران 
هـر بخـش چـه میـزان از فـروش را بـه خـود اختصـاص داده‌انـد و طبـق روالـی همیشـگی 
بیشـترین فـروش مربـوط بـه بخـش ناشـران دانشـگاهی و کمک‌آموزشـی بـوده. مـا در ایـن 
یادداشت درصدد رسیدن به میزان فروش ناشران هر بخش نیستیم، بلکه می‌خواهیم 

با توجه به همان 384 نسـخه در 6روز ابتدایی به نتیجه برسـیم. 
، یعنی ناشران با تمام هزینه‌هایی که برای شرکت در نمایشگاه  384 نسخه کتاب در 6روز

...(، روزانـه به‌طـور میانگیـن  کرده‌انـد )اعـم از غرفه‌سـازی، اجـاره آن، باربـری، غرفـه‌داران و
کمتـر از 65 جلـد کتـاب فـروش داشـته‌اند. در ایـن بیـن سـهم برخـی ناشـران یقینـا کمتـر 
است، زیرا ناشران بزرگ و پرکار درصد فروش بیشتری دارند و ناشران کوچک به‌مراتب 
سهم‌شـان کمتـر اسـت. هرچنـد معنایـش ایـن نیسـت کـه ناشـران بـزرگ از فروش‌شـان 
راضی‌انـد، بلکـه بـه همـان میـزان کـه فـروش بیشـتری ممکـن اسـت داشـته باشـند، 
یـم کـه  هزینه‌هایشـان در غرفه‌سـازی و باربـری و نیـروی انسـانی هـم بیشـتر اسـت. بگذر
سهم بیشتر فروش ادوار مختلف نمایشگاه کتاب تهران به بخش‌های کمک آموزشی 
و دانشـگاهی اختصـاص پیـدا می‌کنـد. درواقـع بـا ایـن اعـداد و ارقامـی کـه اعلام شـده 
و درظاهـر هـم بـزرگ اسـت نمی‌تـوان بـه جمع‌بنـدی رسـید، بلکـه بایـد حسـاب و کتـاب 
کـرد کـه ناشـران در ایـن وضعیـت کـه هزینه‌هـای تولیـد کتـاب تـا مسـائل جانبـی نشـر بـالا 
گـر درکنـار آمـار  رفتـه، بـا ایـن اعـداد و ارقـام سـال خوبـی را شـروع نخواهنـد کـرد. ایـن عـدد ا
احتمالی بازدیدکنندگان قرار بگیرد، می‌تواند گویای این باشد که بازدیدکنندگان چقدر 
بـرای گـردش و چقـدر بـرای خریـد کتـاب بـه نمایشـگاه مراجعـه کرده‌اند؟ممکـن اسـت 
این عدد و اعداد دیگری که بعد از این اعلام می‌شـود ظاهر بزرگی داشـته باشـند، ولی 
یادآور آن ضرب‌المثل معروفند که می‌گوید: »سـالی که نکوسـت از بهارش پیداسـت!«
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بخوان و بخند 

، هنـوز پشـت لبـم سـبز  گرفتـم بعـد از سـال‌ها بـروم نمایشـگاه. آخریـن ‌بـار تصمیـم 
یـدم و دسـت پـر بـه خانـه برگشـتم. امسـال  نشـده ‌بـود و یـک چمـدان کتـاب تسـت خر
هـم همیـن تصمیـم را داشـتم امـا از در کـه وارد شـدم همـه بـا تعجـب نگاهـم می‌کردنـد 
و پوزخنـدی می‌زدنـد و رد می‌شـدند. کمـی بـه خـودم شـک کـردم کـه نکنـد عیـب و 
نقصـی دارم؟ نکنـد پاچـه‌ شـلوارم تـوی جورابـم گیـر کـرده؟ نکنـد کفش‌هایـم لنگـه بـه 
لنگه‌انـد؟ نکنـد زیپـم بـاز اسـت؟ نکنـد کـش شـلوارم در رفتـه؟ نکنـد بینـی‌ام کثیـف 
یانه مغزم  ی پیشانی‌ام چیزی نوشته‌؟ نکند نکندها داشت مثل مور است؟ نکند رو
ی شـانه‌ام و گفـت: »داداش! چنـد سـاله نیومـدی  را می‌جویـد کـه عاقل‌مـردی زد رو
ی فهمیـده مـن چنـد سـال اسـت نیامـده‌ام  نمایشـگاه؟« تعجـب کـردم کـه او چه‌طـور
نمایشـگاه امـا خـودم را از تَـک و تـا نینداختـم و گفتـم: »هـر سـال میـام. پارسـال هـم 
اومـدم. پیرارسـال هـم اومـدم.« همین‌طـور کـه داشـتم عقـب و عقب‌تـر می‌رفتـم، مـرد 
« دست کشیدم  به چمدان قهوه‌ای‌ام اشاره کرد و گفت: »خود پیداست از زانوی تو
ی زانـوی شـلوارم کـه کمـی پوسـیده و بـاد کـرده بـود و به‌حـال ظاهربینـی مـرد تأسـف  رو

خـوردم. سلانه‌سلانه در نمایشـگاه قـدم مـی‌زدم کـه فهمیـدم مـرد حـق داشـته. آخـر 
کت نازک و کوچک دست‌شان  هیچ‌کس با خودش چمدان نیاورده‌ بود. همه یک پا
بـود و مـن بـا یـک چمـدان یغـور و بـد بـدن ایـن ‌ور و آن ور می‌رفتـم. بـا اصحـاب کهـف 
ی‌ می‌کـردم و حـس می‌کـردم لخـت و عـور رفتـه‌ام وسـط میـدان شـهر  همذات‌پنـدار
و بـا انگشـت، همـه نشـون مـی‌دن مَنـو امـا تصمیـم گرفتـم اعتمادبه‌نفسـم را حفـظ 
کنـم و بابـت پایین‌آمـدن سـرانه‌ مطالعـه و بی‌سوادشـدن مـردم ابـراز نگرانـی کنـم و 
ی کنـم کـه جـای کتـاب و کتاب‌خوانـی را گرفتـه.  دشـنام‌هایی را نثـار فضـای مجـاز
همچنیـن تصمیـم گرفتـم خـودم لشـکر تک‌نفـره باشـم و سرسـختانه جلـوی دشـمنان 
، بایسـتم و چـراغ دانـش و  یـکای جنایتـکار فرهنـگ و هنـر ایـن مـرز و بـوم، به‌ویـژه آمر

گاهـی مملکـت را روشـن نگـه‌دارم امـا سـوختم، بـد هـم سـوختم.  آ
، کأنه گاوهای بنی‌اسرائیل  به اولین غرفه‌ای که پا گذاشتم هفت هشت‌تا کتاب لاغر
، برداشـتم و سرخوشـانه رفتـم پـای صنـدوق و بـا همیـن دسـت‌های  در قحطـی مصـر
قلم ‌شده‌ام کارتم را به صندوقدار دادم و رمزش را گفتم که یازده یازده بود و کتاب‌ها 
را تحویـل گرفتـم و گذاشـتم تـوی چمـدان قهـوه‌ای‌ام. بلافاصلـه پیامـک بانـک برایـم 
ی سـرم خراب شـد. اولش فکر کردم صندوقدار  آمد و بلافاصله سـقف نمایشـگاه رو

یـادی کرده‌ام  اشـتباه کـرده امـا بعـد کـه پشـت کتاب‌هـا را دیـدم فهمیـدم خـودم غلـط ز
یـده‌ام. بـا ایـن وجـود، مطمئـن بـودم که مسـئولان خدوم و  کـه هفـت هشـت‌تا کتـاب خر
یـد مـردم کرده‌اند.  دلسـوز حتمـا فکـری بـه ‌حـال گرانـی کتـاب و پایین‌آمـدن قـدرت خر
ی تپه‌هـا  چشـم چرخانـدم و دیـدم بلـه! در اقصی‌نقـاط نمایشـگاه، تپـه‌ کاشـته‌اند و رو
ی دکه‌هـا کاغـذی چسـبانده‌اند بـا ایـن عنـوان: »مبادلـه‌ کالا و  دکـه گذاشـته‌اند و رو
کتـاب«. بـر ایـن تدبیـر درود فرسـتادم و بی‌درنـگ بـه نزدیک‌تریـن تپـه مراجعـه کـردم. 
متولـی تپـه کـه مـردی تپل‌مپـل بـا سـبیل‌های دررفتـه بـود و بیشـتر می‌خـورد قصـاب 
باشـد تـا متولـی تپـه‌ تبـادل کالا و کتـاب، فهرسـت طویلـی داد دسـتم و گفـت: »کـدوم 
رو می‌خواهـی؟« بـا دیـدن منـوی مبادلـه‌ کالا و کتـاب، فکـر کـردم جهـت رفـاه حـال 
یع ماجـرا را فهمیـدم و کلـی بـالا و  ی تپه‌هـا طباخـی زده‌انـد امـا سـر کتابخوان‌هـا رو
گرفتـم یـک بـن 10 میلیونـی بگیـرم و چندتـا دایره‌المعـارف  کـردم و تصمیـم  پاییـن 
یـش را داشـتم بخـرم. حتـی فکـر داشـتنش هـم لبخنـد  ی کـه مدت‌هاسـت آرزو مصـور
«. مـرد برافروختـه  ی بـه متولـی تپـه گفتـم: »جیگـر بـه لبـم مـی‌آورد. بـا لبخنـد کشـدار
ی؟  شـد و پـس از ذکـر الفـاظ نسـبتا ناپسـندی گفـت: »مگـه خـودت بـرادر و پـدر نـدار
فکـر کـردی باهـات شـوخی دارم؟« گفتـم: »منظـورم ایـن اسـت کـه جگـرم را می‌فروشـم 

و یـک بـن 10 تومنـی می‌گیـرم.« متولـی تپـه، صدایـش را پاییـن آورد و گفـت: »شـما کـه 
؟« ایـن  ادعـای کتابخونیـت می‌شـه نمی‌دونـی جیگـر همـون کبـده؟ حـالا چـرا جیگـر
‌بـار نوبـت مـن بـود کـه به‌خاطـر خطاب‌شـدن بـا ایـن واژه برافروختـه شـوم امـا متولـی تپه 
کـه ایـن‌کاره بـود خبـط و خطایـش را زود فهمیـد و اضافـه کـرد: »می‌گـم چـرا می‌خواهـی 
جیگرت رو بفروشـی؟ بقیه‌ مردم معمولا کلیه‌‌شـون رو می‌فروشـن. چون اولا دوتا ازش 
ک فکـری یـک سال‌شـون رو تامیـن می‌کنـه.« حرفـش  دارن. دومـا گرون‌تـره و اقلا خـورا
کی کشـیدم و گفتـم:  منطقـی بـود امـا متاسـفانه مـن از ایـن کار معـذور بـودم. آه سـوزنا
یـد آیفـون فروختـم. آخـه  »اولا دومـا اشـتباهه و بایـد بگیـد ثانیـا. ثانیـا کلیـه‌م رو بـرای خر
ی  ی نذارم که. اون وقت مردم چه‌جور نمی‌شه کتاب بخونم و عکس نگیرم و استور
بیـارم؟«  بفهمـن باسـوادم و یه‌چیـزی بارمـه و روم حسـاب کنـن و سـری تـوی سـرها در
متولـی تپـه سـری تـکان داد و اشـک در چشـم‌هایش حلقـه زد و یـک سـیگار گیرانـد 
، عکـس دوتـا آدم بـود؛ یکی‌شـان سـالم  کـت سـیگار ی پا و یـک نـخ هـم بـه مـن داد. رو
ی شـکم برآمـده‌اش نوشـته ‌بـود: »فـرد  و ‌تروتمیـز و چاق‌وچلـه و سرخ‌وسـفید بـود و رو
ی  کتاب‌نخـوان«. آن یکـی هـم خالـیِ خالـی و زار و نـزار و لاغـر و نحیـف بـود و رو

پوسـت آویـزان پیشـانی‌اش نوشـته‌بود: »فـرد کتابخـوان«.

کتاب گران نیست؛ ما ارزانیم
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نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
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میلیارد تومان هزار تومان
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فروش ناشـــران حاضر در 6 روز 
اول نمایشـگاه کتـاب تهــــــران

تعداد ناشران حاضر در نمایشگاه هر ناشر حدودا چه تعداد 
کتاب فروخته اســـــــــت؟

متوسط تعداد جلد کتابی که هر ناشر به صورت روزانه 
در نمایشگاه فروخته است

تعداد جلد کتاب فروخته شدهروز اول نمایشگاه
متوسط قیمت کتاب در بخش حضوری نمایشگاه


